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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

     

 

 (1) اکبرمیلاد حضرت علی

ی ما با مناسبت بسيار ارزشمندی مقارن است. ماه شعبان خداوند عنایت کرده، این هفته جلسه

ی غمباری است و در تاریخ اسلام، ظاهراً حادثه بيتاهلماه بسيار عجيبي است؛ ماه شادی 

ی اعياد است. امروز هم به یُمن الهي، سالروز در این ماه گزارش نشده است. این ماه مجموعه

ای است و است. عيد خجسته الحسين، فرزند رشيد اباعبداللهاکبرميلاد حضرت علي

های ایشان، نزدیك به زیارت شخصيت بسيار والایي هستند. در یكي از اکبرحضرت علي

  مِنْ »کنيم: خدا شما را قرار داد؛ بحث عصمتشان مطرح است. به آن حضرت عرض مي تصریح،

ينَ   البَْيتِْ   اَهْلِ  ِ جِْسَ   عَنْههمه   اللهه   اَذْهَبَ   الََّّ ْ تطَْهِيرا    الر  -و به القدری هستندشخصيت بسيار عظيم .1«وَ طَهَّرَهُه

را به  اکبردر همان روز عاشورا، وقتى خواستند حضرت علي الحسينتعبير اباعبدالله

دست گرفته و رو به آسمان در حال نيایش که محاسن شریفشان را بهميدان بفرستند؛ درحالي
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به  دانى اکنون ما کسى راو و راز و نياز با خدا بودند؛ به خدا عرض کردند: پروردگارا! تو مي

بَهه الن  اَ »فرستيم، که ميدان مي ولَِ ش ْ لهقا  وَ مَنطِْقا  بِرَسه ترین اشخاص به شبيه 2«اسِ خَلقْا  وَ خه

هم در خلقت، سيما و هيكل ظاهرى و هم در خُلق بود. این عبارت خيلي  پيغمبراکرم

َّكَ »کریم در شأن ایشان فرمود: کسي هستند که قرآنهمان عجيب است! پيغمبراکرم   اِن

لهق   لعََلٰ  بَهه »، اکبرعلى دهند کهشهادت مي و امام معصوم 3« ی  عَظِ   خه وله اَش ْ لقْا  بِرَسه الن اسِ خه

و در « مَنْطِقا  وَ »از نظر اخلاق، خوی و منش،  اللهترین مردم به رسولشبيه 4«اللهِ 

در سخن مستحكم گفتن و چه  سخن گفتن و یا در استدلال و منطق )به هر دو تعبير خود، چه

است. او کسى است که وقتى ما مشتاق  خداترین شخص به رسولسخنورى( شبيهدر 

 .بود کردیم و گویا دیدار او دیدار پيامبریم، به جمال او نگاه مىدشمى پيغمبر

در رفتن به  هم در این بود که وقتى ميلاد چنين فرزند رشيدى است. عظمت اباعبدالله

هاى عاشورا که یكي دو سال در بحث ؛ اندکي درنگ نكردند.رسيد بيتميدان نوبت به اهل

رقابت بود؛ که  بيت و اصحابام که شب عاشورا بين اهلپيش با هم داشتيم، عرض کرده

یك اوّل به ميدان بروند و بالاخره اصحاب گوى سبقت را ربودند. گفتند نه؛ تا یكى از ما کدام

به ميدان بروند. وقتى موافقت دهيم اجازه نمى بيتیك از اهلزنده باشد، به هيچ
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یكى را براى این قضيه جلب کردند؛ روز عاشورا اوّل اصحاب به ميدان رفتند و یكى اباعبدالله

-به شهادت رسيدند. در یورش اوّل، تعدادى با هم به شهادت رسيدند و سپس وقتي جنگ تن

تن از اصحاب وقتى یك .بودتن نبهجنگ تن به شهادت رسيدند. البتّهیكى كيتن شروع شد، یبه

-داند چه تعدادی ناجوانمردانه در برابر او به ميدان مىرفت؛ خدا مىبه ميدان مي اباعبدالله

 الحسينشد؛ اباعبدالله بيتآمدند! پس از اینكه اصحاب به شهادت رسيدند و نوبت اهل

حضرت  الحسينرا فرستادند. اباعبدالله اکبرمحبوبترین آنان در نزد خود، یعني على

، خواهر بزرگوارشان را هم کبرى، برادر بزرگوار و رشيدشان و زینبالعبّاساباالفضل

به این  الحسينداند عشق، علاقه و ارادت اباعبداللهداشتند؛ امّا خدا ميخيلى دوست مى

قتى بودند. و اکبر، به ميدان رفت؛ علىبيتکه از اهلوقت اوّلين کسىجوان چيست! آن

-اباعبدالله رفتن بگيرند؛ برخلاف مواردى که حضرت خدمت پدر آمدند که اذن به ميدان

کردند؛ که معمولاً این عمل مي بيتی اهلی اصحاب و حتّي بقيهبه بقيهراجع الحسين

-مورد حضرت عليمدتّي طرف را نگه دارند؛ درکردند کردند و  سعي ميدست و آن دست مى

از بازگشتش به لشكر  پسکه حُرّ خاطر دارید هنگامياندکي درنگ نكردند. به اکبر

خواست اجازه بگيرد که به ميدان  آمد و حضرت پذیراى او شدند؛ ، نزد حضرتاباعبدالله

بروم. حضرت فرمودند: نه؛ تو ميهمان ما هستى. اندکي با ما  من به ميدان برود؛ گفت اذن دهيد

گونه هم این بيتلافاصله اذن ندادند. حتّي درمورد بسيارى از اهلبنشين؛ یعنى حضرت ب

ون آمد؛ حضرت گفتند: تو لازم نيست به ميدان جُ . وقتيبيتبودند؛ چه اصحاب و چه اهل

هریك  در موردحضرت اباعبداللهام؛ راحت باش. دیگران؛ دیگران! بروى. من تو را آزاد کرده
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آن  )اینكه حكمت کردندمعمولاً کمي این دست و آن دست مي بيتاز اصحاب و اهل

آمدند؛ پدر اندکى درنگ  که خدمت پدر، زماناکبرمورد حضرت عليچيست، بماند(؛ ولي در

هم اذن دادند؛ منتهي وقتى نكردند. تا حضرت آمدند و اذن خواستند؛ حضرت اباعبدالله 

 . ستیشان ام با اه روند، دل اباعبداللهمى اکبرحضرت علي

 گویيم. اميدواریمتبریك مى ميلاد این بزرگوار را که یكى از اعياد بزرگ ماه شعبان است؛

-ى دوستان اهلشعاعى از رشادت، جوانمردى، کمال، خُلق و بزرگوارى حضرت، به وجود همه

بر کنند، دستگير و راهپيدا مي اکبربتابد و در مسير کمال، با عشقى که به على بيت

 آنها باشد. 
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